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بیان مشکلات جامعه در قالب  کلیپ های  
اینستاگرامی
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 سعید صادقی و مهرداد الهی از هنرمندان مشهدی این روزها برای بیان 
دغدغه هایشان دست به تولید کلیپ های اینستاگرامی زده اند. قسمت اول 
این پروژه تصویری ۴ روز پیش با بازی سعید صادقی و هانیه اسماعیل زاده 
در فضای مجازی منتشر شد و قســمت دوم آن نیز به زودی در دسترس 
علاقه مندان قرار خواهد گرفت. مهرداد الهی درباره چگونگی شکل گیری 
ایده این پروژه می گوید: مدتی بود که می خواستیم برای بیان مشکلات 
کنونی جامعه پس از کرونا کلیپ اینستاگرامی یا فیلم کوتاه بسازیم. در ابتدا 
هم تصمیم گرفتیم این مشکلات را در قالب کمدی بیان کنیم اما چون این 
روزها بیشتر کارها در فضای مجازی حال و هوای کمدی دارد، تصمیممان 
عوض شد و اولین کلیپ را در فضای واقعی ساختیم و چند روز پیش در 
صفحات شخصی مان منتشر کردیم.به گفته او متن اولین کلیپ منتشر 
شده را سعید صادقی نوشته که با بازخوردهای خوبی هم همراه شده  است.
الهی یادآور می شود: ما تصمیم داریم در سبک های مختلف، کلیپ تولید 
کنیم تا بازخوردهای مختلف را ببینیم. بعد از هر سبکی بیشتر استقبال 

شد روی همان متمرکز شویم.
او که وظیفــه تصویربرداری و تدوین را نیــز در این پروژه برعهده 
دارد درباره دومین کلیپی که قرار اســت به زودی منتشــر شــود 
توضیح می دهــد: متن جدیــد کاری از آرمین ترابی نویســنده و 
کارگردان تئاتر اســت و فضای کمدی دارد. در این کلیپ ســعید 
صادقی و زینب مشــعل دار بازی می کنند و زمان آن حدود  دو  تا 
سه دقیقه خواهد بود.الهی با اشــاره به اینکه قسمت های مختلف 
این پروژه به صورت هفتگی منتشر خواهد شد خاطرنشان می کند: 
آقای صادقی  شاید خودش در بیشتر کارها حضور داشته باشد اما 
در نظر داریم در کلیپ های بعدی همکاری بیشــتری با بازیگران 
تئاتر مشهد داشته باشیم.به گفته او هنوز معلوم نیست این پروژه 

چند قسمتی باشد.

  بازیگر مشهدی در نمایش «من ترامپ نیستم»
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سروش طاهری بازیگر و کارگردان مشــهدی تئاتر که به تازگی 
در فیلم تئاتر «من ترامپ نیســتم» در نقش «روی کوهن» یکی 
از وکلای ســابق دونالد ترامپ بازی کرده اســت درباره تجربه 
بازی در نمایشی به زبان انگلیسی که هم اکنون در ویدئو پرایم 
وب سایت جهانی آمازون در حال پخش است،به خبرگزاری مهر  
توضیحاتی ارائه کرد. او گفت: پیش از این در ۲ نمایش به زبان 
انگلیســی ایفای نقش کرده بودم که حتی در کشورهای اتریش 
و ترکیه هم اجرا شدند. برای یکی از این نمایش ها در جشنواره 
تئاتر دانشگاهی و جشنواره تئاتر رضوی جایزه هم گرفته بودم. 
به هر حال با تولیــد فیلم تئاتر یا تئاتر به زبان هــای بین المللی 
قادر به ارتباط با دیگر کشــورهای جهان هســتیم و می توانیم 
فرهنگ خودمان را بــه جهانیان ارائه کنیم و بشناســانیم. زبان 
انگلیســی چه بخواهیم و چه نخواهیــم دارای جایگاه بالایی در 
بین کشورهای دنیاست و زبانی برای ارتباطات جهانی محسوب 
می شــود. خوب اســت که ما به عنوان هنرمند ایرانی مفاهیم و 
فرهنــگ و هنجارهای اجتماعــی جامعه ایرانی را بــه جهانیان 
بشناســانیم و این میسر نیســت جز اینکه از یک زبان مشترک 
بین المللی اســتفاده کنیم و این زبان مشــترک می تواند زبان 

نگلیسی باشد. ا

نمایش «نابرده رنج» از صدای خراسان رضوی
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   نمایش رادیویی «نابرده رنج» روی آنتن صدای خراسان رضوی 
می رود. نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی این نمایش بر عهده 
عباس طاهری بوده  اســت. حامد حبیبی، کریم جشنی و حجت 
مشرفی نیز هنرمندانی هستند که در نمایش رادیویی «نابرده رنج» 
حضور دارند. علاقه مندان می توانند ساعت ۲۳ امشب ۳ دی پای 
این نمایش رادیویی به گویندگی امیرحســین کشوری بنشینند. 
  ۹۴MHZ  ردیف FM آدرس فرکانس   این برنامه رادیویی  موج

و  موج AM ردیف   ۶۸۴KHZ است.

سومین مهمان برنامه «همرفیق» مشخص شد
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  پژمان جمشــیدی بازیگر ســینما، تلویزیون و تئاتر به همراه 
بهترین رفیق خود در ســومین قســمت از برنامــه «همرفیق» 
حاضر خواهد شــد. «همرفیق» به کارگردانی و اجراى شــهاب 
حسینی و تهیه کنندگی حســن خدادادى هر پنجشنبه ساعت ٩ 
شب به صورت اختصاصی در نماوا منتشر می شود. برنامه ای که با 
پخش دو قسمت اول خود توانســت نظرات بسیاری را جلب کند. 
حسینی در قسمت اول برنامه اش میزبان نوید محمدزاده و بهترین 
رفیقش وحید جلیلوند و در قســمت دوم میزبان هوتن شــکیبا 
و بهرام افشاری بود. حال اعلام شــده پژمان جمشیدی سومین 
مهمان برنامه  شهاب حسینی خواهد بود اما هنوز مشخص نیست 
که جمشیدی با چه کسی در این قســمت حضور خواهد داشت. 
«همرفیق» یک تاک شوی متفاوت است که در آن حسینی درباره 
محورهایی چون رفاقت و دوستی با مهمانانش گفت وگو می کند. 
گروه موسیقی بمرانی نیز در هر قسمت از این برنامه به صورت زنده 

به اجرای چند قطعه می پردازند.

سمیرا شاهیان
    s.shahian@shahraranews.ir
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یاحقی(متولد ۱۳۲۶) استاد تمامِ زبان زن
و ادبیات فارسیِ دانشگاه فردوسی 
مشهد و پژوهشگر و نویسنده اهل 
فردوس، نه تنها بر دانشجویان و اهالی 
فرهنگ و ادبِ خراسان که بر استادان و 
چهره های علمی کشور نیز پوشیده 
نیست. او در کنار تدریس و تألیف های متعدد، 
مرکز  تأسیس  جمله  از  شایانی  خدمات 
خراسان شناسی در ۱۳۷۶داشته و یکی از 
افتخاراتش دریافت سه جایزه کتاب سال 
جمهوری اسلامی ایران  برای کتاب پنج جلدی 
فرهنگنامه قرآنی در ۱۳۷۵،برای تصحیح  
دوجلدی تاریخ بیهقی با همکاری مهدی سیدی  
در ۱۳۸۹ و  برای تصحیح تفسیر بیست جلدی 
روض الجنان با همکاری دکتر محمدمهدی 
پیوسته  عضو  اکنون  هم  او  است.  ناصح 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیر قطب 
علمی فردوسی و شاهنامه در دانشگاه فردوسی 
هنری  فرهنگی  موسسۀ  مدیر  و  مشهد 
خردسرای فردوسی است اما عنوانی که به تازگی 
و در هفتۀ پژوهش به او اعطا شده درجۀ «استاد 
ممتازی» است. دکتر یاحقی، پس از دکتر 
علیرضا کوچکی استاد دانشکده کشاورزی 
مشهد، دومین عضو هیئت علمی دانشگاه 
فردوسی است که به واسطه کارهای پژوهشی و 
تحقیقاتی و خدمات اجتماعی گوناگون و 
تأثیری که در شاگردپروری و راهنمایی 
رساله های متعدد داشته، به مرتبه استاد 

ممتازی نائل آمده است. 
این رتبه که یک مرحله بالاتر از استاد تمامی 
است در دانشگاه ها به افراد معدودی تعلق 
می گیرد، پیش تر در رشته زبان و ادبیات فارسی 
و در دانشگاه تهران، به استادان فقیدی از رشته 
ادبیات همچون فروزانفر، مدرس رضوی و دکتر 
صفا و نیز استاد دکتر شفیعی کدکنی اعطا شده 
است. به همین بهانه، گفت وگویی با محمدجعفر 

یاحقی داشته ایم که در ادامه می خوانید. 
  همچنان معلم دانشگاه هستم

محمدجعفر یاحقی، سال ها دربارۀ فردوسی 
پژوهش کرده و در زمینه های مختلف، از 
تألیف و تصحیح و ترجمه، بیش از ۶۲عنوان 
کتاب و بیشتر از ۳۴۰ مقاله، منتشر کرده و 
برای آن ها وقت گذاشته است. او دربارۀ عشق 
و علاقه اش به ادبیات می گوید: برای خودم 
همیشه روشن بود که می خواهم چه کاره بشوم. 
من از دبیرستان تصمیمم را گرفته بودم و دنبال 
همان راه هم رفتم. به زبان و ادبیات فارسی و 
پژوهش و تحقیق علاقه داشتم ولی هرگز برای 
اینکه رتبه ای بیاورم و استاد بشوم، این کارها را 
دنبال نکردم. من ۲۷سال است استاد هستم(از 
سال ۱۳۷۲ تاکنون) و کارهای اساسی من 
بعد از سال۷۲ چاپ شده است. از آن زمان در 
مرتبه استادی درجا می زدم و پیشرفت دیگری 
نداشتم، تا اینکه به تازگی دانشگاه این درجۀ 
«استاد ممتاز» را به من داد، چیزی که من هرگز 

دنبالش نبودم.
این استاد دانشگاه فردوسی، تدریس را 
از سال۵۰، یعنی زمانی که دانشجوی فوق 
لیسانس بوده به طور غیررسمی در دبیرستان 

علم وابسته به دانشگاه فردوسی آغاز کرده و 
از سال۵۲ یعنی ۴۷سال پیش به طور رسمی 
در دانشکده ادبیات کارخود را آغاز کرده 
است؛ او می گوید هنوز هم بازنشست نشده ام 
و همچنان معلم دانشگاه هستم و هم اکنون، 
مثل پنجاه سال پیش این کار را دوست دارم 
و به آن عشق می ورزم. بیش از هزار دانشجو با 
من درس داشته و برخی مستقیم از زیر دست 
من فارغ التحصیل شده اند، ده ها رساله دکتری 
را راهنمایی کرده ام و افراد زیادی از شاگردانم 
اکنون خودشان درجه استادی دارند. دکتر 
غلامحسین زاده، رئیس دانشکده علوم انسانی 
تربیت مدرس تهران، دکتر یحیی طالبیان، دکتر 
مهدخت پورخالقی چترودی، دکتر سید مهدی 
زرقانی و ده ها تن دیگر با درجۀ استاد از زمرۀ 
دانشجویان من بوده اند. در دانشگاه خودمان نیز 
تقریبا چهارده، پانزده نفر از اعضای گروه ادبیات 
فارسی، دانشجوی من بوده اند و راهنمایی رساله 

خیلی هایشان با من بوده است. 
این معلم هفتادوسه ساله بدون شک، بزرگان 
زیادی را در حوزه زبان و ادبیات فارسی درک 
کرده است. دکتر یاحقی درباره تجربه زیسته 
با بزرگان زبان و ادبیات فارسیِ زمان خودش 
می گوید: دوران تحصیل من تا فوق لیسانس 
در دانشگاه فردوسی بوده است. بنابراین از سال 
۱۳۴۵ با استادان دانشگاه مشهد، یعنی دکتر 
شریعتی، دکتر رجایی بخارایی، دکتر یوسفی 
و کمی هم با دکتر علی اکبر فیاض که مؤسس 
دانشکده ادبیات بود، درس و معاشرت داشتم. 
البته به طور مستقیم در کلاس دکتر فیاض 
نبودم ولی در جلسات و دیدارها، او را می دیدم و 

از محضرش استفاده می کردم. 
دوره دکتری را در تهران گذراندم. در تهران با 
افراد دیگری برخورد کردم؛ با دکتر سید جعفر 
شهیدی، دکتر عبدالحسین زرین کوب که 
آن زمان مدیر گروهمان بود، با دکتر ذبیح ا... 
صفا(استاد ممتاز دانشگاه تهران). با دکتر 
پرویز خانلری و دکتر سادات ناصری نیز درس 
داشتم. به نظر من، آدم از هر طیفی، چیزی را 
فرا می گیرد. مثلا از دکتر شریعتی، نگاه مدرن 
دینی و برداشت نوین از دیانت و اجتماعیات را 
یاد گرفتم و با تفسیر و تحلیل مسائل روز آشنا 
شدم. مأخذشناسی و منابع ادبی و تحقیقات 

وسیع ادبیات را از دکتر غلامحسین یوسفی، 
دارم. از دکتر احمدعلی رجایی بخارایی، ذوق 
ادبی و شیوه برخورد و نگاه نو به آثار ادبی کهن 
را آموختم. این افراد در دانشکده ادبیات مشهد، 
ترکیب خوبی بودند که باعث شدند بعد، در 
دوره فوق لیسانس با دیدگاه های شادروان 
جواد حدیدی و ادبیات غرب آشنایی پیدا کنم. 
مجموع این ها می شد یک دستاورد فرهنگی 
که می توانست در شخصیت من موثر باشد. 
همچنین در تهران، اما خیلی گذرا، با آدم های 
بزرگی آشنا شدم؛ با ذبیح ا... صفا درس 
حماسه سرایی داشتم که زمینه کار و تحقیق 
من شد. با پرویز خانلری، دستور زبان فارسی 
داشتم و اولین کتاب من را او در تهران چاپ کرد. 
رساله دکتری ام با دکتر یوسفی در مشهد بود، اما 
شادروان دکتر مهرداد بهار- پسر ملک الشعرای 
بهار -در دانشگاه تهران، مشاور رساله ام بود. 
همچنین گاهی مستمع آزاد در کلاس های او 
شرکت می کردم و نگاه اسطوره شناسی را در 
کلاس او آموختم. رفته رفته در کنفرانس ها و 
همایش ها با شخصیت های دیگر آشنا شدم و 
زمینه را برای برداشت های خاص خودم فراهم 

می دیدم. 
 ۳۰ سال از عمرم در راه فرهنگنامه قرآنی گذشت

معاشرت و مراوده با استادان و ادیبان سرشناس 
زمان، موهبتی است که یاحقی از آن برخوردار 
شده است. به گفته او بخشی از این موهبت، به 
فراخور روزگار و شرایط زیستی بوده که این افراد 
در زمان او تدریس داشته اند و توانسته با آن ها 
برخورد کند، اما بخش دیگرش به پذیرندگی و 
آمادگی خودش مربوط می شود: همین توفیقات 
پیش روی خیلی های در دوره من بوده اما به 
دلایلی کمتر توجه کردند. البته ممکن است 
کسانی باشند که بیشتر از من به موقعیتی که 
شرایط زیستی در اختیارشان گذاشته، توجه 
کرده باشند. من سعی می کردم در حد توان و 
امکانات خودم از شرایط استفاده کنم. بنابراین 
هم محیط مساعد بود و هم از یک جهت من 
پذیرنده و پذیرای این مساعدت بودم و شاید 
تأثیر این دو بود که اندکی پیش پای من را روشن 
می کرد. در دوره ای بیشتر با غلامحسین یوسفی 
سروکار داشتم و شاید در مجموع بیش از هر 
استادی با ایشان کار کرده ام، برای اینکه از زمان 

دانشجویی ام(۱۳۴۶) تا زمان فوت او(۱۳۶۹) 
با هم در ارتباط بودیم. حتی بعد از مرگ وی 
هم تا امروز با خانوادۀ ایشان در ارتباط هستم 
گذشته از این، او استاد راهنمای رساله من بود و 
راهنمایی رساله ها فرصت خوبی است که استاد 
و دانشجو به هم نزدیک شوند و همدیگر را درک 
کنند. استاد و دانشجو انگار در پهنه رساله کار 
مشترک انجام می دهند. وقتی کار درازآهنگی 
در دست دارید خودبه خود بیشتر با آن فرد 
نزدیک می شوید. هنوز هم با گذشت سی سال 
از فوت او، با خانواده اش ارتباط دارم و اکنون 
در قطب علمی فردوسی و شاهنامه که من 
مسئولش هستم، کتاب های مرحوم یوسفی 

در اختیارم است. 
ارتباط با مرحوم احمدعلی رجایی بخارایی در 
آستان قدس رضوی نیز یکی از دستاوردهای 
مهم زندگی یاحقی است که این طور توضیح 
می دهد: او در دوره ای که من دانشجوی 
لیسانس بودم رئیس دانشکده ادبیات بود. 
در سال ۱۳۴۷ بازنشسته شد و آستان قدس 
رضوی از او دعوت کرد مطالعاتی را انجام 
دهد. من یکی از دانشجویانی بودم که او در این 
زمینه به کار گرفت. سه، چهار سال در زمینه 
ترجمه های قرآن با مرحوم رجایی بخارایی 
کار کردم و پس از عزیمتش به تهران، کار 
ناتمام عملاً به من واگذار شد. بعدها یک ضلع 
از شخصیتم را کارم در آستان قدس و به ویژه 
ترجمه های فارسی قرآن تشکیل داد. بعد از 
انقلاب، این کار را به ثمر رساندم که حاصلش 
پنج جلد فرهنگ نامه قرآنی شد. شاید سی 
سال از عمر من در این راه گذشته است. به این 
جهت، تأثیر زیادی از شادروان دکتر رجایی 
گرفتم. بگذریم از اینکه در کلاس ها هم او نگاه 
به شعر و ادب فارسی را به ما می آموخت. حتی 
من این بخت را داشتم که در تهران یک بار 
دیگر شاگرد دکتر رجایی شوم. زمانی که دوره 
دکتری درس می خواندم، ایشان در تهران 
زندگی می کرد و یک درس دیگر با او داشتم. 
آنجا هم ادامه استفاده میسر شد. تقریباً با دکتر 
رجایی هم تا زمان مرگش ارتباط داشتم و هنوز 
هم با خانواده اش ارتباط دارم. این ها تأثیرات 
درازآهنگی است و کسی که سی، چهل سال با 
خانواده ای ارتباط دارد، اثرات بیشتری از آن ها 

می پذیرد. اگر بخواهم خلاصه بگویم از دکتر 
یوسفی بیشتر و از دکتر رجایی در یک حدی، 

بیشتر از همه استفاده کرده ام. 
 شفیعی کدکنی»  به  سیمرغ می ماند»

استاد ممتاز دانشکده ادبیات مشهد در زبان 
و ادبیات فارسی برای خودش اسطوره ای 
دارد و می گوید: به طور کلی، من فردوسی 
را بیشتر در چشم انداز دارم و آن هم شاید به 
دلیل اُنسی است که در سال های زیاد با او 
داشته ام. نمی خواهم بگویم علاقه ام به حافظ 
یا مولوی کمتر است ولی فردوسی در نگاه من 
اسطوره برجسته ای است. همچنین به دلیل 
مرکزیتی که در زبان فارسی دارد بیشتر به او 
علاقه مند هستم. اما اگر به طور عام بخواهم 
از شخصیت های معاصر صحبت کنم، دکتر 
شفیعی کدکنی چهرۀ بزرگی است. ایشان 
کاریزمای خاصی در ادبیات دارد. به خصوص 
که کارش ذووجوه است؛ هر کدام از ادبا در 
جهت خاصی، سرشناس هستند، اما ایشان 
در جهات مختلف شاخص است. شاعر خوبی 
است، نقاد است، ادبیات کلاسیک را خوب 
می شناسد، ادبیات عرب را بلد است و با ادبیات 
اروپا آشناست. جامعیتی دارد که به نظر من 
برترین توفیق برای یک معلم و استاد می تواند 
این جامعیت باشد؛ ذوق و هنر و دانندگی و 
شعر و نقادی و دیدگاه های مدرن در وجود 
ایشان است. به نظر من، پیکرمندترین استاد 
ادبیات، دکتر شفیعی کدکنی است. او انسان 
جامع الاطراف و سرشاری است. دریافت های 
نویی از مسائل کهن دارد و اطلاعاتش هم فراوان 
است. ذوق پرداخت مسائل و جریان ها برای 
ایشان مسلم است، بنابراین آنچه می گوید 
برای مخاطب دلنشین است. حسن دیگری 
که دکتر شفیعی دارد، کمیاب است و آسان 
دیده نمی شود. من این را بارها جایی نوشتم، 
وجود ایشان سیمرغ و کیمیاست، کم خودش را 
نشان می دهد و عطش مردم برای حضور در این 

دیدارها بیشتر است. 
یاحقی از رابطه نزدیکی که با شفیعی کدکنی 
دارد، این گونه می گوید: شاید در مشهد تنها 
کسی باشم که ارتباط مستقیم با او دارم. او بارها 
به خانه ما آمده است و من نیز بارها به خانه شان 
رفته ام. با اینکه دعوت دانشکده های مختلف 
را نمی پذیرد، اما به خواهش من چند بار به 
دانشگاه فردوسی آمده است. آخرین بار، ۲۶آبان 
پارسال بود. دانشجویان برای دیدن ایشان از در 
و دیوار سالن بالا می رفتند. ما در امریکا نیز دو 
روز با هم بودیم. یک شب را من در خانه او ماندم 

زمانی که در پرینستون بود.
این استاد دانشگاه، خاطره ای از دیدار وزیر 
فرهنگ و ارشاد  با دکتر شفیعی کدکنی بازگو 
می کند: به یاد دارم حدود سه سال پیش، آقای 
دکتر عباس صالحی که تازه وزیر ارشاد شده 
بودند می خواستند دکتر شفیعی کدکنی 
را ببینند. دکتر شفیعی معمولا با مسئولان 
دولتی میانه خوشی ندارد. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسلامی استان موضوع را به من گفتند و 
خواستند پیگیری کنم. تلفن کردم و گفتم آقای 
صالحی می خواهند بیایند منزل شما. وقتی 
گفتم پدر ایشان حاج آقای صالحی در مشهد 
استاد شما بوده اند، گفت اشکالی ندارد. به اتفاق 
به خانه ایشان رفتیم و دو، سه ساعتی را در 

گفت وگو با ایشان گذراندیم.

لیلا کوچک زاده
     l.kouchakzadeh@shahraranews.ir

  برنامه تلویزیونی «شب های هنر» از 
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شــبکه چهارم ســیما، به بررســی در 
روایت های مختلفی از شعر، داستان، 
سینما، تئاتر و هنرهای تجسمی ایران 
در گفت وگو با کارشناســان مرتبط، 
می پردازد که موضوع دوشنبه  شب    
این برنامه، «واکاوی شعر و شخصیت 
دکتر محمدرضا شــفیعی کدکنی» با  حضور 
دکتر وحید عیدگاه طرقبه ای، شاعر مشهدی و 
استاد ادبیات دانشگاه تهران بود.  گزیده ای از  این 

گپ و گفت  را در ادامه می خوانید.
 شاعر یا ادیب؟

پرسش اصلی علی رضا بهرامی، کارشناس برنامه 
«شب های هنر»، این بود: شاعر یا ادیب؟ این گونه 
می نماید که دکتر شــفیعی کدکنی در نیمه 
نخست زندگی، بیشتر شاعر بوده و در نیمه دوم 
ادیب. عیدگاه طرقبه ای که یکی از شــاگردان 
دکتر شفیعی در دانشــگاه تهران هم بوده، در 
پاسخ گفت: نباید این دوجنبه شخصیتی استاد را 
به نفع دیگری کنار زد. ایشان یکی از بزرگ ترین 
استادان ادبیات است و یکی از شاعران نوپرداز 
معاصر. کمتر اســتادی در تاریخ ادبیات ایران 

داریم که با چنین قریحه و ذوق ادبی، به زبان و 
ادب فارسی وقوف داشته باشد.

او با نگاهی گذار به ۱۰۰ســال گذشــته تاریخ 
ادبیات ایران، از ملک الشعرای بهار به عنوان یکی 
از بزرگ ترین ادیبان با تصحیح های معروفش 
نام برد که در قصیده ســرایی هم سرآمد بوده 
اســت. همچنین دکتر مهدی حمیدی استاد 
دانشگاه که البته شــعرش بر وجهه ادیبانه اش 
پیشی می گیرد. همچنین نام مظاهر مصفا را 
برد که هم در دانشگاه و تحقیق و هم در شعر و 
به ویژه قصیده متبحر بوده است و سپس از دکتر 
شفیعی کدکنی یاد کرد و گفت: این گناه شفیعی 
کدکنی نیســت که تحقیقاتی درخشان انجام 
داده است، بنابراین نباید از شعرش غافل شویم. 
شعر او ویژگی های درخشانی دارد که از سوی 
بزرگان ادب فارسی همچون استاد زرین کوب 

تقدیر شده است.
 میم سرشک» همیشه جاری بوده است»

به نظر کارشــناس برنامه «شــب های هنر» 
دکتر شفیعی تا سال ۱۳۵۶، با دفتر شعرهای 
کم حجم امــا تأثیرگــذار خود همچــون «از 
کوچه باغ های نیشــابور»(۱۳۵۰)، «از بودن و 
سرودن»(۱۳۵۶)، «بوی جوی مولیان»(۱۳۵۶)
و ...به عنوان شــاعری نوپرداز، چهره می شود، 
اما وقفه ای طولانی در انتشار شعرهایش اتفاق 

می افتد که با انتشــار کارهــای تحقیقی اش 
همچون «موســیقی شــعر»، «صور خیال در 
شعر فارســی» هم زمان می شــود و این تصور 
را پیش می آورد که از شــعر دور شــده است.
عیدگاه طرقبه ای در این باره هم بیان کرد که 
این تصور فقط به دلیل تأخیر در انتشار مجموعه  
شعرهایشان است و ربطی به جریان سرودنشان 
ندارد. به گفته او، «میم سرشک» همیشه جاری 
بوده است. در سال های بین ۵۶ تا ۷۶ هم مدام 
در حال سرودن بوده  اما وقفه در انتشار مجموعه 

شعر، خوب نبود و این تصورها را ایجاد کرد.
  استاد، بیشمار غبطه خورندگان را دارد

«در دودفتر شعر بعد از سال ۷۶ دکتر شفیعی 
کدکنی و در کنار آثاری که در مجله بخارا و در 
حجم زیاد منتشر می کند، شعرهای استاد از نظر 
زبان و تکنیک های شعری، با  آثار قدیمی شان 

هم سنگ اســت و این قضاوت وجود دارد که 
در این سال ها آن قدر شعرشــان جدی نشد و 
سیر تکوینی پیدا نکرد.» کارشناس برنامه این 
موضوع را هم بیان کرد اما نظر سراینده مجموعه 
«من هم یکی از شمایم» این است که شفیعی 
کدکنی پس از دهه ۴۰ به سبک خاص خودش 
دست پیدا کرده است. الزاما نمی خواهد از اخوان 
پیروی کند یا در حال و هوای رمانتیک فریدون 
توللی باشــد. او راه خودش را پیدا کرده است. 
همان چیزی که خــودش «تأملات وجودی» 
می گوید. بدین ترتیب، لحظه های خوب گذشته 
را در شعرش تکرار می کند اما با مصراع های دیگر. 
او شاعری است که همچنان حتی در مجموعه 
شعر «طفلی به نام شادی» که به تازگی منتشر 
شده، نوآوری دارد و لحظات زیبا را ضبط می کند 
و نمی توان گفت ما دیگر آن شفیعی دهه ۴۰ و 

۵۰ را نمی بینیم. عیــدگاه طرقبه ای ادامه داد: 
دکتر شــفیعی را فقط به دانش نمی شناسیم 
به هوش بالا نیز می شناسیم. اســتاد عزیز ما 
مجموعه ای از توانایی و دانش های مختلف است. 
مجموعه ســتایش برانگیزی که رشک برانگیز 
است. استاد، بیشمار غبطه خورندگان را دارد. هر 
کسی در رشته ادبیات، می خواهد شفیعی شود. 
اما استاد فقط کوشــش و توان و همت نیست. 
هوش است و ذوق و قریحه و نمی شود به راحتی 

این آرزو را داشت که شفیعی شد.
 حرف های معاصر را موزون می گوید

کارشناس برنامه «شب های هنر» به این مهم 
اشاره کرد که آیا قالب های موزن مانند شعرهای 
نیمایی و غزل، می تواند با انســان امروز قرابت 
مستحکمی برقرار کند. استاد دانشگاه تهران 
دراین باره نیز گفت: در عمل می بینیم شعرهای 
دکتر شــفیعی، چه نیمایی، غزل و قصیده با 
نگاهی به طبیعت و جامعه، دردهای جامعه را 
بیان می کند. درواقع، استاد حرف های معاصر 
را موزون می زند و با قافیه. معنی دار هم می گوید 
و زیبا. اما شمای نوعی اگر نمی توانید، نسرایید 
اما نگویید نمی شــود. عیدگاه همچنین برگ 
برنده شعر دکتر شفیعی کدکنی را ارتباط زنده 
با لحظه های زندگی بیان کرد و گفت: شــعر او 
مربوط به لحظات انســان فرهیخته ای است 
که به تاریخ، آســمان، طبیعت، باغ و شهرش 
نگاه می کند و تأثیر خــودش را به بیان هنری 
در می آورد و موزون می ســراید. مباحثی که با 
دریافت های زندگی ما مشترک است و همین 
می شود که «به کجا چنین شتابان؟»، «بخوان 
به نام گل سرخ» و ... بر سر زبان هایمان می افتد.

واکاوی شعر و شخصیت دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی،  در برنامه تلویزیونی «شب های هنر»

ادیبِ شاعرِ هم روزگار ما  

گپ و گفت با  دکتر محمدجعفر یاحقی دومین استاد ممتاز دانشگاه فردوسی
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